
www.sharghdaily.com چهارشنبه۳
۲۲ مهر  ۱۴۰۵

سال بیست وسوم      شماره ۵۵۰۰ اقتصاداقتصاد

 (NBER) مقاله پژوهشی دفتر ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا
تحت عنــوان «از واردکننده تــا صادرکننده: شــوک های نفتی و 
اقتصاد ایالات متحــده» به قلم دیه گو کانزیگ، جیمز اســتاک و 
لوکا زانوتی، دقیقا همین تحول ســاختاری را در مرکز تحلیل های 
اقتصادی قرار داده است. نویسندگان مقاله با ارائه یک چارچوب 
تجربی نشــان می دهند که چگونه تبدیل شــدن ایالات متحده از 
بزرگ تریــن واردکننده خالص نفت در جهــان به یک صادرکننده 
خالص انرژی، کانال های انتقال شوک های قیمتی نفت به اقتصاد 
کلان را کاملا وارونه یا خنثی کرده است. پژوهش بر این فرض بنا 
شــده است که پاسخ اقتصاد آمریکا به شوک های عرضه ای نفت 
دیگر مانند دهه   ۱۹۷۰ یا ۱۹۹۰ میلادی یکنواخت نیســت. تحول 
از واردکننــده نفت به صادرکننده آن در ســال های اخیر، الگوی 
واکنش شاخص های کلان اقتصاد از جمله تولید ناخالص داخلی، 
تولید صنعتی، اشــتغال و سرمایه گذاری را بازتعریف کرده است. 
این گزارش ســعی دارد مکانیســم های دقیق این گذار را واکاوی 

کرده و خنثی شدن اثرات رکودزای شوک های نفتی را تبیین کند.
مسئله اصلی پژوهش در این حقیقت نهفته است که چرا در 
جریان جهش شدید قیمت نفت پس از حمله روسیه به اوکراین 
در ســال ۲۰۲۲، اقتصــاد ایالات متحده برخــلاف پیش بینی های 
سنتی و الگوی تاریخی رکودهای نفتی، هیچ گونه رکودی را تجربه 
نکرد و عملکردی بسیار مقاوم از خود نشان داد. نویسندگان مقاله 
ثابت می کنند پاسخ این معما در اثرات جدید رابطه مبادله نهفته 
است که اقتصاد آمریکا را از یک صدمه پذیر محض به یک ذی نفع 

نسبی در زمان جهش قیمت نفت تبدیل کرده است.

ابزارهای شناسایی شوک
برای ســنجش اثــرات دقیق شــوک های نفتــی و تفکیک 
آنها از ســایر شــوک های کلان اقتصادی، نویســندگان از روش 
خودرگرسیون برداری ســاختاری با متغیرهای کمکی استفاده 
کرده اند. شناســایی دقیق شــوک های عرضــه ای نفت همواره 
یکــی از چالش های اصلی در اقتصاد کلان بوده اســت؛ چراکه 
تغییرات قیمت نفت اغلب محصول برهم کنش هم زمان عوامل 
عرضــه ای (مانند تصمیمــات اوپک یا اختــلالات جغرافیایی) 
و عوامل تقاضایی (مانند رشــد اقتصادی جهان) اســت. برای 
حل این مشکل، نویســندگان از متغیرهای کمکی بهره برده اند. 
ابزار شناســایی اصلــی در این پژوهش، شــوک های عرضه ای 
نفت بر پایه اتفاقات و اعلامیه هــای ناگهانی اوپک و اختلالات 
ژئوپلیتیکی است که در دوره های زمانی بسیار کوتاه (چندساعته 
یا چندروزه) پیرامون نشست های اوپک اندازه گیری شده اند. این 
رویکرد تضمین می کند که تغییرات قیمتی، کاملا برون زا بوده و 

عاری از اثرات ناشــی از تغییرات تقاضای کل اقتصاد جهانی یا 
انتظارات عمومی اســت. این شوک های برون زا سپس به عنوان 
ابزار در مدل وارد می شوند تا اثر آن بر متغیرهای اصلی اقتصاد 

آمریکا محاسبه شود.

نتایج تجربی و پاسخ اقتصاد ایالات متحده
نتایج تجربی به  دســت  آمده در مقاله، گسســت شــدید بین 
دوران پیــش از انقلاب شــیل (قبل از ســال ۲۰۱۰) و دوران پس 
از آن (به ویــژه دوره پس از ۲۰۱۹) را به روشــنی تصویر می کند. 
در دوره پیش از ســال ۲۰۱۰، یک شــوک عرضه ای منفی نفت که 
منجر به افزایــش ۱۰ درصدی قیمت نفت خام می شــد، به طور 
متوسط افت حدود ۰.۵ تا یک درصدی در تولید ناخالص داخلی 
و کاهش چشمگیر در تولید صنعتی و اشتغال کل ایالات متحده 
را ظرف چهار تا هشت فصل ایجاد می کرد. این انقباض اقتصادی 
با افزایش شــاخص قیمت مصرف کننــده (CPI) همراه بود که 
الگوی کلاســیک رکود تورمی را شکل می داد. در مقابل، ارزیابی 
همان میزان شــوک نفتــی در دوره جدید (بعــد از ۲۰۱۹) نتایج 
کاملا متفاوتی را نشــان می دهد. بر اساس یافته های پژوهش، در 
وضعیت فعلی که ایالات متحده صادرکننده خالص نفت است، 
همان شــوک افزایش قیمت نفت نه تنها هیچ گونه افتی در تولید 
ناخالص داخلی یا تولید صنعتی ایجاد نمی کند، بلکه پاسخ تولید 
ناخالــص داخلی خنثی تا متمایل به مثبت (انبســاطی خفیف) 
است. گرچه شاخص قیمت مصرف کننده همچنان در کوتاه مدت 
بــه دلیل گران شــدن بنزین و ســوخت افزایش می یابــد، اما اثر 
سرکوب کننده آن بر بخش حقیقی اقتصاد کاملا از بین رفته است.

نویســندگان همچنین نشان می دهند که پاسخ سرمایه گذاری 
کل در اقتصاد آمریکا به شوک های نفتی کاملا دگرگون شده است. 
در گذشته، افزایش قیمت نفت باعث سقوط سرمایه گذاری در کل 
بخش های اقتصادی می شــد؛ اما در دوره فعلی، جهش سنگین 
سرمایه گذاری در بخش استخراج، حفاری و زیرساخت های انرژی 
(بخش شــیل) نه تنها افول ســرمایه گذاری در سایر بخش ها را 
جبران می کند، بلکه سطح کل سرمایه گذاری ناخالص داخلی را 

نیز ارتقا می دهد.

کانال های انتقال و مکانیسم های اقتصادی
مقالــه NBER برای تبیین چرایی ایــن تغییر رفتار کلان، پنج 
کانال اقتصادی بالقوه را مورد آزمون تجربی و نظری قرار می دهد: 
کانال حسابداری صادرات خالص، کانال سرریز منطقه ای، کانال 
متقاطع صنایع انرژی بر و نفت خیز، کانال سیاســت پولی و کانال 
ثروت و رابطه مبادله (Terms of Trade). آزمون های انجام شده 
نشان می دهند که اصلی ترین موتور این تحول، تغییر در «رابطه 
مبادلــه» و «اثرات درآمــدی و ثروتی کل» اســت. وقتی ایالات 
متحده یک واردکننده خالــص نفت بود، افزایش قیمت جهانی 
نفت مانند یک مالیات سنگین بر مصرف کنندگان آمریکایی عمل 
می کــرد. در آن حالت، درآمد واقعی از خریــداران آمریکایی به 
تولیدکنندگان خارجی نفت (مانند کشورهای عضو اوپک) منتقل 
می شد. این خروج ثروت از کشور، قدرت خرید کل را کاهش داده 
و منجــر به افت انقباضی در مصرف و تقاضای کل می شــد. اما 
با تبدیل شــدن آمریکا به صادرکننده خالص، جهش قیمت نفت 
به معنای بهبود رابطه مبادله آمریکاست؛ یعنی قیمت کالاهای 

صادراتی کشور نسبت به وارداتی ها افزایش یافته و درآمد ملی 
کل تقویت می شود. این بهبود رابطه مبادله، موجب انتقال ثروت 
به داخل اقتصاد ایالات متحده می شود. سود شرکت های فعال 
در زنجیره ارزش انرژی به شدت افزایش یافته، ارزش سهام آنها 
در بازارهــای مالی جهــش می کند، درآمــد مالیاتی دولت های 
ایالتی و فدرال بــالا می رود و درآمد نیــروی کار در حوزه انرژی 
تقویت می شود. این افزایش ثروت و درآمد ملی، اثر منفی ناشی 
از گرانی بنزین بر مصرف کنندگان را تســکین داده  یا حتی به طور 

کامل خنثی می کند.
داده های منطقه ای مقاله نشــان می دهد که منافع ناشی از 
شــوک های مثبت قیمتی نفت دیگر فقط محصور به ایالت های 
نفت خیــز (مانند تگزاس یا داکوتای شــمالی) نیســت. افزایش 
سودآوری و ثروت در بخش انرژی از طریق بازارهای مالی، تقاضا 
برای خدمات شــرکتی، خریدهای صنعتــی و زنجیره های تأمین، 
به ایالت های غیرنفتی و بخش های خدماتی و ساخت وســاز نیز 

سرریز می کند.
از طرفــی یکــی دیگر از نــکات مهم مقاله، بررســی نقش 
سیاســت پولی است. در دهه های گذشــته، فدرال رزرو در برابر 
شــوک های نفتی با یک تناقض دشوار مواجه بود: افزایش نرخ 
بهره برای مهار تورم نفتی  یا کاهش آن برای جلوگیری از رکود. 
اما در رژیم جدید، به دلیل خنثی شــدن اثر رکودی شوک نفتی، 
فشــار بر فدرال رزرو کاهش یافته اســت. گرچــه بانک مرکزی 
همچنــان بــرای کنترلی ماندن انتظــارات تورمی نــرخ بهره را 
مدیریت می کند، اما دیگر نگران ایجاد رکودهای عمیق ناشی از 

خود شوک نفتی نیست.

تحلیل خلاف واقع
بخش هــای  ارزشــمندترین  و  جذاب تریــن  از  یکــی 
کاربــردی این پژوهــش، انجام یک شبیه ســازی خــلاف واقع 
(Counterfactual Analysis) بــرای شــوک نفتی ســال ۲۰۲۲ 
اســت. پس از حمله نظامی روســیه به اوکراین در اوایل سال 
۲۰۲۲، قیمــت نفت خام برنت به ســرعت تا مــرز ۱۳۰ دلار به 
ازای هر بشکه جهش کرد. بســیاری از مدل های سنتی اقتصاد 
کلان در آن زمــان وقوع یک رکود حتمــی در اقتصاد آمریکا را 
طی ســال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ پیش بینی می کردند. نویسندگان 
با اســتفاده از مدل خود، این ســؤال را مطــرح می کنند که اگر 
شــوک قیمتی ســال ۲۰۲۲ در زمانی رخ می داد که تراز تجاری 
نفت آمریکا هنوز در وضعیت واردات خالص دهه های گذشته 
(مثلا سال ۲۰۰۵) قرار داشت، چه اتفاقی می افتاد؟ شبیه سازی 
آنها نشــان می دهد  در آن سناریو، شوک نفتی سال ۲۰۲۲ باعث 
کاهــش حداقل ۱.۵ تــا دو درصدی در تولیــد ناخالص داخلی 
ایالات متحده و بروز یک رکود اقتصادی کاملا مشهود می شد. اما 
در واقعیت و بر اساس مدل جدید (صادرکننده خالص)، همان 
شوک ســال ۲۰۲۲ تأثیر منفی بســیار ناچیزی بر رشد اقتصادی 
بر جای گذاشــت و توســط جهش در درآمد صادراتی، افزایش 
سرمایه گذاری در بخش انرژی و تقویت سود شرکتی جذب شد. 
این تحلیل شواهد محکمی ارائه می دهد که نشان می دهد چرا 
اقتصاد ایالات متحده در ســال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ توانســت با 
وجود شدیدترین شوک های انرژی و انقباضی ترین سیاست های 

پولی دهه های اخیر، از رکود اجتناب کند.
تحول آمریکا از واردکننده به صادرکننده نفت، نه تنها حاشیه 
امنیتی فوق العاده ای برای پایداری رشد اقتصادی این کشور ایجاد 
کرده، بلکه موازنه ژئوپلیتیک انرژی را نیز تغییر داده است. ایالات 
متحــده اکنون در برابــر تصمیمات کاهش عرضــه اوپک پلاس 

مصونیت نسبی دارد.
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تبدیل تهدید CO2 به فرصت های بزرگ

سالانه ده ها میلیارد تن co2 در جو کره زمین منتشر می شود. آلاینده های 
دیگری از جمله SO، N، NO و CO در هوا منتشــر می شوند که با باران و 
شست وشــو جذب زمین می شوند و میزانشان نیز بســیار کمتر از CO2 است اما 
باران و شست وشــو مقدار اندکــی از CO2 را جذب می کند و این عامل گرمایش 
کره زمین هر ســال روی هم انباشــته می شــود و زمین را در مسیر نابودی پیش 
می برد. جهان مجبور است به سمت انرژی های پاک حرکت کند. حتی اگر عقلا بر 
جهان حاکم شوند و چنین مسیری در پیش گرفته شود، چند دهه طول می کشد 
تا بخش قابل توجهی از انرژی های فسیلی با انرژی های پاک جایگزین شوند و در 
آینده درصدی از انرژی های فسیلی برای برخی مصارف خاص باقی خواهند ماند.
افزایش تولید برق خورشــیدی انگیزه برای تولید هیــدروژن پاک را افزایش 
می دهد و الکترولایزرها نقش مهمی در آینده اقتصاد جهانی ایفا خواهند کرد. 
پیش بینی می شود تا سال ۲۰۵۰ حدود ۲۵۰ میلیون تن هیدروژن با الکترولایزرها 
تولید خواهد شــد که در کنار آن حدود دو میلیارد تن اکسیژن نیز تولید می شود. 
این میزان اکســیژن برابر است با میزان اکسیژنی که فقط در یک نیروگاه گازی از 
بین می رود و به CO2 تبدیل می شود. در حال حاضر سالانه ۱۵ میلیارد تن نفت،  
گاز و زغال ســنگ در جهان می سوزند و برای سوختن آنها حدود ۵۵ میلیارد تن 
اکسیژن موجود در جو زمین را می سوزانند و نزدیک به ۴۰ میلیارد تن CO2 ناشی 
از آن تولید و در فضای تنفس بشــر و سایر موجودات زنده منتشر می شود و این 
بزرگ ترین فاجعه ای اســت که حیات موجودات زنــده در این کره زیبا را تهدید 
می کند. جالب است بدانید یک جنگل هزار هکتاری سالانه تنها حدود دوهزارو 
 ۵۰۰ تن اکسیژن تولید می کند و جنگلی به طول ۲۰۰ و عرض ۱۰۰ کیلومتر سالانه 

پنج میلیون تن اکسیژن تولید می کند.
گروهی از محققان Global Oxygen Network این تحقیق را انجام داده اند. 
آنها متوجه شدند مناطق کم اکسیژن در اقیانوس از سال ۱۹۵۰ میلادی رشد کرده 
و اکنون مســاحتی معادل اتحادیه اروپا را در بر می گیرند. حجم آب اقیانوس ها 
که کاملا خالی از اکســیژن اســت نیز در این بازه زمانی چهار برابر شــده است. 
همچنین گســتره مناطق خالی از اکسیژن در ســاحل ها نیز ۱۰ برابر شده است. 
افزایش سطح CO2 در هوا، اسیدی شدن آب دریاها و اقیانوس ها را به دنبال دارد 
که می تواند بر رشــد و توسعه آبزیان و دیگر موجودات و گیاهان زیر آب تأثیرات 
بدی داشته باشد. این اثر می تواند به تخریب زنجیره غذایی در اقیانوس ها منجر 
شــود. Co2 شامل دو اتم اکسیژن و یک اتم کربن است. برای جداسازی اکسیژن 
از کربن چندین روش وجود دارد که الکترولیزکردن Co2 از برخی جهان جذاب تر 
از سایر روش هاست. افزایش دمای اقیانوس ها و تغییرات در سطح آب به دلیل 
افزایش گاز دی اکســیدکربن (Co2)، منجر به افزایش دیوارهای دریایی می شود 
که می تواند بر جوامع ساحلی و موجودات زیرآبی تأثیرات مخربی داشته باشد.

چنانچه بتوانیم با سرمایه گذاری اقتصادی در صنعت الکترولایزرها، Co2 را 
به Co و اکســیژن تجزیه و اکسیژن را جایگزین هوای ورودی به نیروگاه ها کنیم، 
خروجی دودکش نیروگاه ها با احتراق کامل Co2 خالص خواهد شــد و مجدد 
Co2 خروجــی دودکش نیــروگاه را با الکترولایزر بــه Co+1/2O2 تجزیه کنیم، 
می توانیــم در ادامه مســیر Co را با بخار آب واکنش دهیــم و دو اتم هیدروژن 
به عــلاوه Co2 تولید کنیم. هیدروژن تولیدی از این مســیر برابــر با میزان تولید 
هیــدروژن دســتگاه های الکترولایزر آب اســت، با این تفاوت کــه مصرف برق 
الکترولایزرهــای Co2 حــدود یک دهم الکترولایزر آب اســت. فرایند گردشــی 
ذکرشــده چند محصول تولید می کند که عبارت اند از Co+O+H+Co2. ترکیب 
Co+H همان گاز ســنتز اســت که گاز پایه صنعت پتروشــیمی اســت و با آن 
می توان محصولات ارزشــمند و متنوعی همچون متانول، اتیلن و پروپیلن (در 
واحدهای MTO)، گاز متان، اســید اســتیک، بنزین، زایلن ها، تولوئن، بنزن اتانول 
و متیل آمین و... تولید کرد. الکترولیز CO2 مزایای بیشــتری نسبت به الکترولیز 
آب بــرای آینده کره زمین و اقتصاد جهانی دارد. هیدروژن قابل ذخیره ســازی و 
نگهداری در تانکر ها نیســت اما اکســیژن و Co2 را می توان در تانکرها ذخیره و 
نگهداری کرد. اکسیژن حاصل از تجزیه Co2 جایگزین هوای ورودی به محفظه 
احتراق نیروگاه ها و کوره واحدهای صنعتی شود و بخشی از Co  تولیدی با بخار 
آب واکنش داده و هیدروژن تولید می کند (Co+H2O می شــود CO2+H2) که 
به عنوان گاز ســنتز وارد فرایند تولید محصولات پالایشی و پتروشیمی می شود. 
Co2 حاصــل از واکنش Co با بخار آب، مجدد وارد الکترولایزرها می شــود. از 
طرف دیگر گاز متان تولیدشــده به عنوان ســوخت نیروگاه های اکسی فیول وارد 
چرخه بسته مدنظر می شــود. در این چرخه گاز متان به طور ناقص می سوزد و 
Co+2H2 تولید می شود. از هیدروژن تولیدشده در فرایند ذکرشده استفاده بسیار 
خواهد شد، اما بخشی از CO تولیدی در فرایند گاز سنتز به محصولات پتروشیمی 
و گاز متان برای ســوخت نیروگاه تبدیل می شــود و بخش دیگر CO با بخار آب 
واکنش می دهد و هیدروژن و Co2 تولید می شوند. با تجزیه Co2 اکسیژن مورد 
نیاز نیروگاه های اکسی فیول تأمین می شود و این چرخه بدون ایجاد آلایندگی در 
کره زمین نیاز بشر به برق و محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی را تأمین می کند 
بدون اینکه آلایندگی برای کره زمین ایجاد کند و بدون اینکه اکســیژن محدود و 
ارزشــمند موجود در جو هوا را نابود کند. میلیاردها تن Co2 به سوخت نیروگاه 
تبدیل می شود. چنانچه بتوان با سرمایه گذاری مناسب صنعت الکترولایزرهای 
Co2 را توســعه داد، کره زمین شاهد تحولی شــگرف در زمینه محیط زیست و 
انتشــار ذرات آلاینده در هوا خواهد شــد، گرمایش کره زمین متوقف می شود و 
شــرایط آب و هوای کره زمین مســیر رو به بهبود را طی خواهد کرد، اقیانوس ها 
و دریاها نجات می یابند و بیماری های جســمی و روحی ناشی از آلودگی هوا به 
 Co2 شدت کاهش خواهد یافت. تلاش جهت ارزان سازی تولید الکترولایزرهای
کره زمین را از مسیر زوال و نابودی نجات خواهد داد و می تواند رفاه و آسایش و 

رشد بشر و تعالی بشر را به دنبال داشته باشد.
به زودی در تحلیل مفصل دیگری این فرایند را بیشتر تشریح خواهم کرد.

گزارش

کارشناس انرژی
حسین میرافضلی

اثر منفی بر اقتصاد آمریکا ندارد  گزارش جدید NBER نشان می دهد تکانه های نفتی دیگر 

خنثی سازی شوک نفت
امیررضا انگجــی: تکانه های قیمت نفت و شــوک های عرضه ای 
در بــازار جهانی انرژی، بــرای بیش از پنج دهــه به عنوان یکی از 
اصلی ترین عوامل محرک دوره های رکود اقتصادی و رکود تورمی 
در اقتصاد ایالات متحده شناخته می شــدند. از زمان بحران نفتی 
۱۹۷۳ و اقدامات اوپک تا جنگ خلیج فارس و جهش های قیمتی 
دهــه ۲۰۰۰، افزایــش ناگهانی قیمت نفت همــواره به عنوان یک 
شــوک منفی بزرگ تلقی می شد که با کاهش تقاضای کل، تضعیف 
درآمد واقعی خانوارها و افزایش هزینه های تولید، رکود اقتصادی 
پایداری را در آمریکا ایجاد می کرد. با این حال، تحولات بازار انرژی 
طی دو دهه اخیر و بروز انقلاب نفت و گاز شــیل، ساختار بنیادین 

این روابط را دستخوش تغییری اساسی کرده است.


